
t oseei r ani . i r
11 آدرنالین

تیم بی‌روحیه یا ببر زخم‌ خورده؟

تیم ملی بسکتبال کارش را در پنجره پنجم 
انتخابی جــام جهانی با قبول شکســت برابر 
استرالیا در سرزمین کانگوروها آغاز کرد. این 
شکست صعود قطعی اســترالیا به جام جهانی 
را رقم زد. امــا در ادامه این رقابت‌ها یک نتیجه 
عجیب رقم خــورد. فیلیپین دیگر رقیب ایران 
اســت که دوشــنبه در مانیل باید از شاگردان 
شــاهین‌طبع میزبانی کند. این تیم در حالی 
که به عنوان یــک رقیب و مانع جــدی برای 
رســیدن ایران به جام جهانی به شمار می‌آید، 
درحالی که انتظــار می‌رفت قزاقســتان را از 
پیش رو بردارد، با نتیجه 92 بر 88 شکســت 
خــورد. فیلیپین در صورت برنده شــدن برابر 
قزاق‌ها می‌توانست ششــمین پیروزی‌اش را 
جشن بگیرد و آماده صعود به جام جهانی شود. 
حالا آنها در حالی باید برابر آسمانخراش‌های 
کشورمان به میدان بروند که در حالت خوب با 
روحیه‌ نه‌چندان خوب دست به توپ می‌شوند 
و در حالت بد مثل ببر زحمــی از مهمان‌ خود 
پذیرایی می‌کنند. در جدول رقابت‌ها استرالیا 
با هشــت برد در صدر قرار گرفته و صعودش را 
قطعی کرده اســت، ایران همچنان با 6 برد در 
رده دوم قرار دارد و فیلیپین و ژاپن با پنج برد در 
رده‌های بعدی ایستاده‌اند. تیم شاهین‌طبع اگر 
با برد از زمین فیلیپین خارج شود، تا 90 درصد 
حضورش در جام جهانی قطعی می‌شود اما در 
این بین نباید از ژاپن هم غافل شد که یک رقیب 

جدی برای تیم ملی به حساب می‌آید.
    

سرنوشت‌های گره خورده
درگیر بودن احمد ضیایی بازنشســته برای 
تلاش حفظ صندلی ریاست، وضعیت بلاتکلیفی 
را در والیبال ایجاد کرده کــه ابهام در آن حرف 
اول را می‌زند. یکی از این ابهام‌ها تعیین تکلیف 
درباره ایگور کولاکوویچ است که به نظر می‌رسد 
ماندن یا رفتنش به سرنوشــت رئیس والیبال 
گره خورده اســت. با وجود اینکه حدود 70 روز 
از پایان رقابت‌های جهانی والیبال می‌گذرد اما 
هنوز تکلیف ســرمربی مونته‌نگرویی تیم ملی 
مشخص نشده است. کولاکوویچ و شاگردانش در 
این رقابت‌ها عملکرد ناموفقی داشتند و از همان 
زمان صحبت‌هایی در خصوص اینکه کولاکوویچ 
به پایان کار خود با تیم ملی والیبال ایران رسیده 
مطرح شد اما تا زمانی که مشخص نشود ضیایی 
از فدراسیون والیبال می‌رود یا اینکه در سمتش 
ابقا خواهد شــد در خصــوص کولاکوویچ هم 
نمی‌توان تصمیم‌گیری کــرد. اگر بنای ضیایی 
این است که تصمیم‌گیری در این مورد را به پس 
از 15 آذر موکول کند نباید به او خرده‌ای گرفت 
چراکه اگر هر تصمیمی درباره کولاکوویچ گرفته 
شود و در نهایت ضیایی از فدراسیون برود شاید 
رییس آینده این فدراســیون موافق یا مخالف 
این تصمیم باشد. هرچند تعیین نشدن تکلیف 
کولاکوویچ باعث از دست رفتن زمان برای تیم 
ملی شده اســت. همچنین اگر قرار بر این است 
که ضیایی از فدراســیون والیبال برود مجمع 
فدراســیون به این زودی برگزار نمی‌شــود و 
سرپرست فدراسیون هم نمی‌تواند در خصوص 
سرمربی تیم ملی تصمیم‌گیری کند. وضعیت 
پر از ابهام این روزهای فدراسیون والیبال به یک 
چالش بزرگ تبدیل شده و با توجه به اینکه تیم 
ملی والیبال روزهای حساسی در پیش دارد این 
وضعیت بلاتکلیفی به جز اتــاف وقت، نتیجه 

دیگری ندارد.
    

استیضاح بی استیضاح
چند روز قبل بود که طرح اســتیضاح وزیر 
ورزش با امضــای ۱۵ نماینــده مجلس ارائه 
شــد و البته این موضــوع انتقادهایی را هم در 
پی داشت. حالا بعد از گذشــت چند روز خبر 
رسیده که طرح استیضاح وزیر ورزش به دلیل 
انصراف برخــی از نمایندگان منتفی شــده و 
مسعود ســلطانی‌فر با خیال راحت می‌تواند به 
کار خود ادامه دهد. البته نشست‌های روزهای 
اخیر وزیر ورزش بــا برخی نمایندگان مجلس 
باعث منتفی شدن این اســتیضاح شده است. 
گفته می‌شود ســلطانی‌فر در این نشست‌ها به 
نمایندگان مخالف که طرح استیضاح او را امضا 
کرده بودند، قول داده تا مشکلات مدنظر آنها به 

زودی رفع شود.

منهای فوتبال

مردی که 12 ســال قبل، تیم ملی را با »خداحافظ 
برانکو« معروف گزارشــگر تلویزیون ترک کرد، حالا 
روی دیگری از خودش را به همه نشــان داده اســت. 
پروفســور در تیم ملی، قربانی شورش بازیکن‌ها شد و 
هرگز نتوانست جو رختکن تیم را کنترل کند. تیم ملی 
در زمان او عملا چند تکه شده بود و فقدان یکپارچگی، 
در نهایت اجازه نداد این نسل پرســتاره نمایش قابل 
قبولی در جام جهانی داشته باشــد. حالا اما همه چیز 
عوض شده و ایوانکوویچ، در جایگاه یک سرمربی قرار 
گرفته که بازیکنانــش در کنار هم، بــرای راضی نگه‌ 
داشتن او و پیاده کردن نقشــه‌هایش در زمین، دست 
به هر کاری می‌زنند. برانکو در ایــن یک دهه، بالغ‌تر، 

هوشــیارتر، کاریزماتیک‌تر و کمی هم تندخوتر شده 
اما نباید انکار کند که بدون دشمنی عیان اعضای کادر 
فنی فعلی تیم ملی، او هرگز در بین شاگردانش به این 
درجه از محبوبیت نمی‌رسید. رمز تلاش بی‌وقفه تیم 
برانكو برای بردن ماشين‌سازي در شادی گل دیرهنگام 
شجاع خلیل‌زاده کشف شد. مدافع میانی تیم، تک تک 
همبازی‌ها را کنار زد تا خــودش را به حوالی نیمکت 
برساند و شادی‌اش را قبل از همه با »برانکو ایوانکوویچ« 
تقسیم کند. نام برانکو، اســم رمز این پیروزی بود اما 
ســوال اینجاســت که چنین اتحادی، چطور در بین 
ستاره‌های پرســپولیس به وجود آمد؟ چرا آنها حاضر 
بودند در تبریز برای سرمربی‌شان به آب و آتش بزنند؟ 
چطور تيمي بدون بیشــتر مهره‌هــاي كليدي‌اش، 
ماشين را شكست داد تا در كورس قهرماني بماند و از 

رقيب سرسختي مثل سپاهان فاصله نگيرد.

واکنش زشــت و حیرت‌آور میک مک‌درموت به پست 
اینستاگرامی ساده سرمربی پرسپولیس برای یک میلیونی 
‌شــدن تعداد تعقیب‌کننده‌هایش، مهره‌های قرمزپوش 
را مصمم کرد تا به هر قیمتی لبخند را به صورت سرمربی 
تیم برگردانند. کمک مربی تیم ملی به شکل ناخواسته‌ای 
با این توهین عجیب، پرسپولیســی‌ها را متحد کرد. همه 
بازیکنان این تیم در روزهای گذشته، تصاویری از برانکو در 
صفحه‌های شخصی‌شان گذاشتند و به ستایش از این مربی 
پرداختند. حتی بعد از شکست دادن ماشین‌سازی نیز، بازار 
قدردانی از مردی داغ بــود که به اعتقاد مک‌درموت قدرت 
»رهبری« ندارد. شاید اگر این نمایش دشمنی در چنین 
مقیاس وسیعی از طرف کادر فنی تیم ملی علیه برانکو شکل 

نمی‌گرفت، پرســپولیس نیز امروز با وجود همه دردسرها 
و مصدومیت‌ها، همچنان جایگاهش را در رده‌های بالایی 
جدول حفظ نمی‌کرد. این تیم درســت بعد از فینال آسیا، 
در آستانه از دســت دادن انگیزه‌هایش در لیگ برتر بود اما 
حملات منظم کی‌روش و مک‌درموت، انگیزه‌ این تیم را به 
اوج رساند تا به هر قیمتی، کنایه‌ها در زمین پاسخ داده شوند. 
سرنوشت کنایه‌های سرمربی پرتغالی و سپرهای جنگی‌اش 
در تیم ملی، درست شبیه سرنوشت تصمیم او برای خط زدن 
جلال حسینی در نهایت به سود پرسپولیس تمام شد. بازی 
در دومین جام جهانی متوالی، می‌توانست سیدجلال را به 
مرحله اشباع ‌شدن برساند اما او پس از حذف باورنکردنی از 
اردوی تیم، به بهترین فرم در چند سال گذشته رسید و علاوه 
بر شاهکارهای دفاعی، مقابل دروازه رقبای آسیایی نیز به 
تیم برانکو کمک کرد. اعضای کادر فنی تیم ملی، مربیان 

»مخفی« پرسپولیس هستند.  

نکته به نکته

مربيان مخفيرمز تلاش

 آريا رهنورد

»بهترین تیم شهرستانی« عبارتی 
بود که چنــد دهه قبل بــرای تیمی 
مورد اســتفاده قــرار می‌گرفت که 
فصل را در رده‌ای نزدیک‌تر از ســایر 
شهرســتانی‌ها به صدر جدول تمام 
کرده است. رده‌های بالای جدول نیز 
عموما به تیم‌های تهرانی تعلق داشت. 
حالا اما پرداختن به چنین موضوعاتی، 
به جز تفرقه‌افکنــی و نفرت پراکنی، 

تاثیر دیگری بر فوتبال ایران ندارد. در 
هیچ نقطه‌ای از کــره زمین، تیم‌های 
فوتبال ساکن پایتخت را از تیم‌های 
دیگر حاضــر در لیگ جدا نمی‌کنند. 
برای مثال در لیگ برتر انگلســتان، 
تقسیم‌بندی »لندنی« و »غیرلندنی« 
وجود ندارد و در ایتالیــا تیم‌ها به دو 
دسته »رمی« و »شهرستانی« تقسیم 
نمی‌شــوند. در فوتبال ایران نیز هیچ 
دلیلی برای این تقسیم وجود ندارد. 
آن‌چه چنین مقایسه‌ای را رقم می‌زند، 

تلفیق همزمان خودکم‌بینی و اعتماد 
به نفس است. شهرســتانی‌ها از یک 
سو خودشان را در جایگاهی پایین‌تر 
تصور می‌کنند و از سوی دیگر معتقد 
هســتند که با توجه به شروع از نقطه 
زیر صفر، دستاوردهای‌شــان بیشتر 
از دستاوردهای اهالی تهران اهمیت 
دارد. این در حالی است که تهران در 
شرایط فعلی نه‌تنها مزیتی نسبت به 
بزرگ‌ترین شهرهای ایران ندارد، بلکه 
پیشرفت در آن با وجود موانع سخت 

پرشمار، دشوارتر نیز به نظر می‌رسد.
تهران به واسطه جمعیت فراوانی 
که دارد، باید امکانات ورزشی بیشتری 
نسبت به بســیاری از نقاط ایران در 
اختیار داشته باشد اما به نظر می‌رسد 
شهرهایی مثل مشــهد و اصفهان در 
شرایط فعلی، در زمینه کیفیت و کمیت 
از پایتخت پیشــی گرفته‌اند. درست 
در شــرایطی که تهران ناچار اســت 
زیر سایه سنگین سیاست به زندگی 
ادامه بدهد، شهرهای دیگر مشغول 

ترقی و پیشرفت هســتند. اگر قرار به 
شروع بازی تهرانی-شهرستانی باشد، 
پس موفقیت‌های ایــن فصل پدیده 
و ســپاهان را نیز باید به بودجه‌های 
کلان مشــهد و اصفهان ربط بدهیم. 
ماجرایی که اوج بی‌انصافی در مواجهه 
با کیفیت فنی فوق‌العــاده هر دو تیم 
است. از شــروع اولین دوره لیگ برتر 
فوتبال ایران، دیگر چیزی به نام دوگانه 
تهرانی و شهرستانی در این فضا مطرح 
نیست. اگر پای ویژگی‌های مالی وسط 
باشد، تیم‌هایی مثل فولاد خوزستان و 
سپاهان اصفهان همیشه ثروتمندتر از 
سرخابی‌های پایتخت بوده‌اند و ردیف 
بودجه آنها همیشــه برای تیم‌های 
تهرانی حسرت‌بار به نظر می‌رسد. اگر 
صحبت از استادیوم‌های فوتبال باشد، 
تهران حتی یک جایگزیــن ایده‌آل 
برای استادیوم آزادی ندارد اما اصفهان 
با نقش جهان و فولادشــهر و اهواز با 
غدیر و فولادآره‌نا و مشهد با ورزشگاه 
ثامن و اســتادیوم مدرن امام رضا)ع( 
از وضعیت بهتری نســبت به تهران 
برخوردار هستند. اگر حرف از کمیت 
تیم‌های حاضر در لیگ باشــد نیز در 
سال‌های گذشته تیم‌های ریشه‌داری 
مثل پاس، نفت تهران و راه آهن نابود 
شده‌اند و حالا تعداد تیم‌های جنوبی 
لیگ بیشتر از پایتخت‌نشینان است. 
به نظر می‌رسد آن‌که باید از نابرابری 
گلایه کند و از وضعیت موجود ناراضی 

باشد، تهرانی‌ها هستند!
گزارشــگر اصفهان نتایج خوب 
سپاهان و پدیده را دلیلی برای جدی 
گرفتن قابلیت‌‌های شهرســتانی‌ها 
می‌داند. به نظر می‌رســد او تماشای 
فوتبال را از روز برگزاری همین مسابقه 
شــروع کرد و با دوره‌های قبلی لیگ 
آشنایی چندانی ندارد. سپاهان پیش 
از آن‌که از نظر آقای گزارشگر به یک 
تیم »توانمند« تبدیل شــود، پنج بار 
قهرمانی لیگ برتر را به دســت آورده 

بود! این باشــگاه به عنــوان یک تیم 
»شهرستانی« تا امروز پرافتخارترین 
باشگاه تاریخ لیگ برتر به شمار می‌رود 
و دلیلی ندارد هیچ نکته‌ای را در مورد 
توانایی‌هایش به هیچ‌کس ثابت کند. 
سپاهان به جز پنج قهرمانی در لیگ 
برتر، یک بار روی سکوی دوم ایستاده 
و یک بار نیز تیم سوم لیگ شده است. 
فولاد خوزستان نیز دو بار جام قهرمانی 
رقابت‌های لیگ را بالای ســر برده و 
استقلال خوزستان نیز قهرمان لیگ 
برتر پانزدهم بوده اســت. ذوب‌آهن و 
تراکتورسازی نیز در یک دهه گذشته، 
همواره در صف مدعیان قرار داشته‌اند. 
در واقع در هر فصل از فوتبال ایران، چند 
تیم شهرستانی در کنار پرسپولیس 
و اســتقلال مدعی قهرمانی هستند 
و آن‌چه در نهایــت نتیجه این رقابت 
را تعییــن می‌کند، ســطح آمادگی 
باشگاه‌ها اســت و نه شهری که به آن 
تعلق دارند. فوتبال تهران در سال‌های 
گذشــته به شــدت تضعیف شده و 
شهرهای مختلف توانسته‌اند به کمک 
بودجه‌های کلان، به اهداف بزرگ‌شان 
دست پیدا کنند. در این عصر اما دیگر 
مرزبندی میان تهران و سایر شهرهای 
کشور، رفتاری کهنه و از دور خارج شده 
به شمار می‌رود. رفتاری که قرار است 
به یک مظلوم‌نمایی مذموم ختم شود.

نگاهی به تقسیم‌بندی کهنه تهرانی-شهرستانی در فوتبال ایران

مرزهایی برای گذشته!

چهره روز

نتایج درخشان این فصل سپاهان و پدیده، آنها را در جدول رده‌بندی لیگ بالاتر از پرسپولیس و استقلال قرار 
داده است. اینکه این تیم‌ها متعلق به کدام نقطه از کشور هستند، نباید به معیاری برای قضاوت آنها تبدیل شود. در 

جریان دوئل تیم‌های قلعه‌نویی و یحیی گل‌محمدی در هفته چهاردهم لیگ، گزارشگر مسابقه بالانشینی این تیم‌ها در 
جدول را دلیلی برای اثبات توانایی »تیم‌های شهرستانی« دانست اما حقیقت آن است که در سال 1397، دیگر چنین 

مرزبندی‌هایی ابدا مطرح نیستند. شاید در دهه 60 بین تهرانی و شهرستانی‌ بودن تفاوت‌های زیادی وجود داشت اما حالا 
دیگر بسیاری از شهرستان‌ها به لحاظ امکانات، حتی از تهران نیز شرایط به مراتب بهتری دارند.

تنها ساعاتی بعد از ابراز تمایل افشین قطبی برای بازگشت 
به فوتبال کره جنوبی، باشگاه فولاد خوزستان نام او را به عنوان 
سرمربی جدید باشگاه انتخاب کرد. فولاد که در روزهای گذشته 
پس از قطع همکاری با سرمربی خارجی‌اش به دنبال یک گزینه 
جدید برای نیمکت بود، با افشین به توافق نهایی دست یافت 
تا او از آخرین هفته نیم‌فصل اول لیگ، روی نیمکت باشــگاه 
جنوبی بنشیند. در چند سال گذشته، همواره زمزمه‌هایی از 
بازگشت احتمالی امپراتور به فوتبال ایران شنیده شده بود. او 
حتی در مقطع انتخاب برانکو ایوانکوویچ برای جانشینی حمید 
درخشان، یکی از سه گزینه نهایی مدیران پرسپولیس محسوب 
می‌شد اما در نهایت این باشگاه پروفسور را انتخاب کرد و دوران 
دوری قطبی از ایران، طولانی‌تر شد. نام افشین اولین بار قبل 
از آغاز لیگ برتر هفتم در ایران مطرح شــد. او که در کادر فنی 
تیم ملی کره جنوبی عضویت داشت، اولین تجربه سرمربیگری 
را در فوتبال ایران پشت سر گذاشــت. قطبی در یک تصمیم 
غیرمنتظره از سوی پرسپولیس، مرد اول نیمکت این باشگاه 

لقب گرفت و از همان روزهای اول با واکنش‌های هیجان‌انگیز و 
مصاحبه‌های جذابش، توجه هواداران پرسپولیس را جلب کرد. 
قبل از ورود قطبی، سرخپوشان در پنج فصل متوالی قهرمان 
لیگ نشــده بودند اما او از همان ابتدا »قول قهرمانی« داد و با 
انگیزه‌ای که برای شاگردانش به وجود آورده بود، حتی با وجود 
کسر 6 امتیاز از سوی فیفا، توانست یک قهرمانی دراماتیک و به 
یاد ماندنی را برای این تیم رقم بزند. درست بعد از این قهرمانی، 
قطبی تصمیم به ترک باشــگاه گرفته بود اما با اصرار مدیران 
پرسپولیس، او با یک رقم سنگین در این تیم ماندگار شد. دیگر 
اما خبری از افشین قطبی فصل قبل نبود و او که دیگر محبوبیت 
سابق را نداشت، تهران را در سکوت ترک کرد. صاحب قلب شیر 
مدتی بعد به فوتبال ایران برگشت و هدایت تیم ملی را بر عهده 
گرفت اما با وجود اصرار به شناخت کره جنوبی و کره شمالی، 
نتوانست این دو تیم را شکســت بدهد و تیم را به جام جهانی 
2010 برساند. یک سال بعد، باز هم کره به کابوس قطبی تبدیل 
شد و این بار تیم ملی خیلی زود از جام ملت‌ها کنار رفت تا مرد 

همیشه پرانرژی، شغلش را از دست بدهد.
در سال‌های دور از ایران، افشین قطبی دوران درخشانی 
را سپری نکرد. او به شیمیزو اس.پالس ملحق شد و وعده داد 
که فوتبال این منطقه را مثل توت‌فرنگی‌هایش معروف کند 
اما این اتفاق هرگز رخ نداد. او بعد از دو فصل ناچار به ترک 
شیمیزو شد و در زمانی نزدیک به دو سال، هیچ پیشنهادی 
دریافت نکرد. قطبی در سال 2016 سرمربی بوریرام تایلند 

شد اما تنها در 22 مسابقه روی نیمکت این تیم دوام آورد. 
آقای مربی در دسته اول فوتبال چین نیز موفقیتی به دست 
نیاورد و باشگاه شیجاژوانگ را نیز به سرعت ترک کرد. افشین 
قطبی بهتریــن روزهای دوران مربیگــری را در لیگ برتر 
ایران سپری کرده و حالا امیدوار است روی نیمکت فولاد 
خوزستان، دوباره به اوج برگردد. هواداران فوتبال ایران، در 

انتظار قول جدید این مربی هستند. 

فوتبال ایران در انتظار قول تازه افشین قطبی

بازگشت قلب شیر

 اگر پای ویژگی‌های مالی 
وسط باشد، تیم‌هایی 

مثل فولاد خوزستان و 
سپاهان اصفهان همیشه 

ثروتمندتر از سرخابی‌های 
پایتخت بوده‌اند و ردیف 

بودجه آنها همیشه 
برای تیم‌های تهرانی 

حسرت‌بار به نظر می‌رسد
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